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8 ماه خاموشى 
قديمى ترين اركستر ايران

شايد نوازنده هاى اركستر سمفونيك 
ــم نمى كردند كه  ــرش را ه ــران فك ته
اجرايشان در بيست وهشتمين جشنواره 
ــى ام بهمن ماه 91  ــيقى فجر، در س موس
ــان روى صحنه است. اما  آخرين اجرايش
ــورد و تا  ــان اينطور رقم خ سرنوشت ش
ــت ماه است كه اركستر  امروز حدود هش
ــمفونيك تهران؛ قديمى ترين اركستر  س
ــور در اغما به سر مى  برد. اگرچه اين  كش
اجراى جشنواره اى آخرين اجراى رسمى 
اين اركستر است، اما بايد گفت اين اركستر 
مدت ها قبل از اين اجرا تعطيل شده بود. 
نخستين نشانه هاى تعطيلى و سراشيبى 
اين اركستر 70ساله كم كم از زمانى هويدا 
شد كه «منوچهر صهبايى» كه براى حدود 
دوسال ونيم اين اركستر را رهبرى كرده 
بود، به دليل كارشكنى انجمن موسيقى 
ــتر سمفونيك  و بعضى نوازندگان اركس
استعفا داد. به اين ترتيب پس از استعفاى 
صهبايى در ارديبهشت 89 قرار شد اين 
ــا مدير هنرى  ــتر در غياب رهبر ي اركس
ــران ميهمان  ــا با هدايت رهب ثابت، تنه
ــود؛ موضوعى كه تا پيش از اين  اداره ش
ــتر بزرگ دنيا سابقه  در هيچ يك از اركس
نداشت و همين خلاقيت هم در نهايت به 
كماى اين اركستر بزرگ انجاميد. اگرچه 
با ترك اركستر از سوى صهبايى به عنوان 
ــتر سمفونيك  آخرين رهبر ثابت اركس
تهران، براى چند صباحى اين اركستر با 
كمك رهبران ميهمان و از جمله «شهداد 
روحانى» اجراهايى را روى صحنه برد، اما 
ــانه هاى تعطيلى  كم كم با اعتراضات  نش
ــت آنها از  ــدگان و غيب ــگاه نوازن گاه وبي
جلسات تمرين خود را نشان داد. صداى 
ــخص نبودن  ــراض نوازنده ها در مش اعت
وضعيت حقوق و برنامه هاى آينده اركستر 
كم كم به رسانه ها كشيده شد و «حميد 
شاه آبادى»، معاون وقت هنرى وزير ارشاد 
با برگزارى يك نشست رسانه اى، خبر از 
تاسيس موسسه اركسترهاى ايرانى داد. 
در اين نشست افق روشنى براى اركستر 
ــمفونيك و حتى اركستر ملى ترسيم  س
شد؛ اركسترى كه ماه ها پيش از اركستر 
سمفونيك با قهر «فرهاد فخرالدينى» رهبر 
اركستر تعطيل شده بود. اما اين وعده ها 
بيشتر به سنگى مى مانست كه معاونت 
ــت! زيرا  ــته اس هنرى براى نزدن برداش
ــه رويه معاونت هنرى در آن  علاوه برآنك
دوره خلاف آن را نشان مى داد، مشخص 
ــى عمر دولت  ــال پايان بود كه در يك س
دهم، وزارت ارشاد چاله هايى را – به زعم 
خود - مهم تر از اركستر سمفونيك دارد 
كه پر كند. بر اساس گفته هاى شاه آبادى 
قرار شده بود كادرفنى اركسترها هر ساله 
از طريق اين موسسه ارزيابى و آزمون هاى 
تخصصى نيز زير نظر داوران برگزار شود. 
بنابراين موسسه هر سال گزينش جديد 
ــده  ــت. علاوه بر اين مقرر ش خواهد داش
ــمفونيك تهران، اركستر  بود اركستر س
ــيقى به عنوان  ملى ايران و كر دفتر موس
زيرمجموعه هاى اين سازمان به فعاليت 
ــتر سمفونيك در  خود ادامه دهند. اركس
ــاله دولت هاى نهم و دهم،  عمر هشت س
ــوان نهادى فرهنگى  ــش از آنكه به عن بي
ــى از  ــود، مجمع ــناخته ش ــرى ش و هن
ــه صلاحديد، براى  ــدگان بود كه ب نوازن
اجراهاى مناسبتى روى صحنه مى رفت. 
ــتر سمفونيك به  آخرين خبرها از اركس
ــردد كه تعدادى  ــال برمى گ 30 تير امس
ــدگان آن و اعضاى گروه كر دفتر  از نوازن
ــيقى در مقابل تالار رودكى تجمع  موس
ــتار روشن شدن وضعيت  كرده و خواس
ــتر و قراردادهايشان شدند. باز هم  اركس
ــاعد داده شد،  به نوازندگان قول هاى مس
اما در اين سه ماه خبرى رسمى از سوى 
معاونت هنرى درباره اين اركستر شنيده 
نشده و معلوم نيست كه وزارت تازه نفس 
ــاد در آستانه 70سالگى اين اركستر  ارش

چه برنامه اى براى آن دارد. 

سمفونى

اركستر سمفونيك تهران، چگونه و چرا به خواب رفت؟ 
خواب هاى طلايى

ــن روزهاى روى كارآمدن  در اولي
دولت جديد بود كه خبر بازگشايى 
«خانه سينما» منتشر شد؛ مركزى 
ــل از روى كارآمدن دولت  كه قب
ــايى اش داده  بازگش جديد، قول 
ــت، قول  ــده بود. در ميان وعده هاى دولت جديد، تنها خبرى كه وجود نداش ش
سامان گرفتن اركستر سمفونيك تهران بود، چراكه هنوز نام موسيقى به سختى به 
لبان دولتمردان مى آيد، چه برسد به نامى غريب كه «اركستر سمفونيك تهران» 
ــد!  اركستر سمفونيك هر كشور، نماد بضاعت هنرى و توان ملى يك ملت  باش
در زمينه موسيقى بين المللى است. ارزش نهادى مثل خانه سينما، به هيچ وجه 
قابل قياس با اركستر سمفونيك پايتخت يك كشور نيست، چراكه خانه سينما 
يك نهاد نيمه خصوصى صنفى است و عدم وجود آن نمى تواند صدماتى جدى 
به هنر سينما وارد كند، در حالى كه اركستر سمفونيك پايتخت در جايگاه اصلى 
ــت و فقدان آن، آبروى موسيقايى يك كشور را لكه دار  ــيقى كشور اس هنر موس
ــكلات هنرى  مى كند. به همين دليل از دولت جديد اين انتظار مى رفت كه مش
كشور را اولويت بندى كرده و ابتدا به حل مشكلات اساسى مهم تر مى پرداخت. 
در سال هاى اخير، خبرهاى مربوط به حاشيه هاى اركستر سمفونيك تهران، در 
ــورمان ديده مى شد؛ اركسترى 70ساله كه آبرو و مهم ترين  خبرگزارى هاى كش
سرمايه موسيقى كلاسيك ايران بود و كم كم از صحنه موسيقى ايران حذف شد. 
ــايد بزرگ ترين كاستى اى كه گريبان دولت جديد را در زمينه فرهنگ  امروز ش
ــكل اركستر سمفونيك تهران باشد و عجيب اينجاست كه با  گرفته است، مش
ــتقرار دولت جديد، هنوز حداقل به سازوكار سابق براى  ــت چند ماه از اس گذش
ــت تا اركستر تمرين هاى خود را از سر  ــايى اين اركستر، رجوع نشده اس بازگش
بگيرد. در اين مطلب قصد داريم معضلاتى كه اين اركستر را  رو به نابودى كشاند، 

مرور كنيم و به چگونگى به وجودآمدن وضعيت موجود بپردازيم. 
تغيير پى درپى رهبران

اركستر سمفونيك تهران در 12سال گذشته، چندين بار با تغيير رهبر مواجه 
بود. در دهه80 كه رهبرى دايم و مديريت هنرى اركستر به دست فريدون ناصرى 
بود، اين هنرمند به دليل كهولت سن قدرت رهبرى اركستر را از دست داد، ولى 
ــى واگذار نكرد. در اين سال ها رهبرانى به صورت  رهبرى دايم اركستر را به كس
رهبر ميهمان حتى به صورت طولانى مدت با اركستر كار كردند، ولى نبود انسجام 
و برنامه ريزى طولانى مدت، اركستر را در حالتى ساكن از نظر تكنيك و رپرتوار 
نگه داشت. پس از درگذشت فريدون ناصرى، اركستر مدتى به رهبرى دايم «على 
رهبرى» مشغول به كار شد كه پيشرفت چشمگيرى در فعاليت هاى اين اركستر 
ديده شد. با روى كارآمدن دولت محمود احمدى نژاد، على رهبرى كنار گذاشته 
و نادر مشايخى جايگزين او شد. نادر مشايخى و ايرج صهبايى پيش از اين مدتى 
ــتر سمفونيك تهران را رهبرى كرده بودند و حتى شايع شده بود كه قرار  اركس
است رهبر دايم اركستر سمفونيك تهران باشند ولى بدون هيچ اطلاعيه رسمى 
از طرف ارشاد، كنار گذاشته شدند؛ نادر مشايخى مانند دوره قبل رهبرى اش كه 
اركستر سمفونيك را به خارج از كشور برد، اين بار نيز در يك اقدام عجيب، با وجود 
ــيار بالاى اركستر در هماهنگى و تكنيك اجرايى، اركستر را به آلمان  ضعف بس
برد.  مشايخى بعد از چند اجراى ضعيف با اركستر سمفونيك تهران، كنار گذاشته 
شد و پس از آن رهبرى اركستر به منوچهر صهبايى رسيد. منوچهر صهبايى با 
ــتر سمفونيك را بهبودى  برگزارى تمرين هاى هدفمند و منظم، وضعيت اركس
بيشترى بخشيد ولى اجراهاى پى درپى برنامه هاى سفارشى و كم ارزش اركستر 
سمفونيك تهران، مخل تمرينات منظم بود. سال 1388 و پس از وقايع انتخابات 
طى يك برنامه ريزى نامناسب و دستپاچه، اركستر سمفونيك به اروپا سفر كرد 
ــفر، اختلالاتى در برنامه اركستر سمفونيك به وجود آمد و حرف و  كه در اين س
حديث ها درباره اين اركستر بالا گرفت. كمتر از يك سال ونيم از سفر اين اركستر 
به اروپا، منوچهر صهبايى نيز كنار گذاشته شد و رهبران ميهمان سكان رهبرى 
ــت گرفتند. عدم برنامه ريزى درازمدت براى اركستر از طرف  ــتر را در دس اركس
رهبران ميهمان، ضربات قابل توجهى به اركستر وارد كرد و اركسترى كه مى رفت 
به جايگاه تكنيكى و اعتبارى خود در گذشته برگردد، دچار افت كيفى بالايى شد.  

كنسرت هاى سفارشى
ــمفونيك تهران از همان سال هاى اوليه انقلاب مجبور به اجراى  اركستر س
قطعات سفارشى دولت شد كه حاوى شعارهاى انقلابى روز بود اما همواره رهبران 
اين اركستر نمى گذاشتند كه اركستر از برنامه كلاسيك خود دور شود و هميشه 
ــترهاى جهان را در برنامه ها  ــنواره فجر) رپرتوار استاندارد اركس (به جز در جش
ــال ها ادامه داشت تا اينكه در دولت محمد خاتمى  مى گنجاندند. اين رويه تا س
برنامه هاى كاملا سفارشى وارد رپرتوار اركستر سمفونيك تهران شدند؛ برنامه هايى 
ــطح پايينى بودند و فقط در مناسبت هايى به اجرا  ــازى در س كه از نظر آهنگس
گذاشته مى شدند. در دوره رياست جمهورى محمود احمدى نژاد، اين برنامه ها به 
برنامه اصلى اركستر سمفونيك تبديل شد و ديگر كمتر رپرتوار استاندارد اركستر 

سمفونيك هاى دنيا مورد استفاده قرار گرفت. 
قرارداد نوازندگان

سازمان اركستر سمفونيك تهران از زمان به وجودآمدن بنياد رودكى اولين 
ــال 1382 به صورتى نهادى  تزلزل جدى خود را تجربه كرد. بنياد رودكى در س
خصوصى آغاز به كار كرد و بخشى از وظايف وزارت ارشاد را در قبال اين اركستر 
ــر وضعيت قرارداد هاى  ــتر و تغيي ــتگى در اداره اركس برعهده گرفت. اين دودس
ــتر را دچار سردرگمى كرد. در دو سال اخير وضعيت  نوازندگان، مديريت اركس
قرارداد نوازندگان از روش سابق به دستمزد براى هر برنامه تغيير كرد، به صورتى 
ــتر حقوق ثابت دريافت مى كردند و بقيه  كه حدود 10 درصد از نوازندگان اركس
ــد. اين روش تمرين  ــتمزد دريافت مى كردن ــرت دس نوازندگان، بعد از هر كنس
ــتر را محدود به چند روز تمرين پيش از كنسرت كرد كه مهم ترين دليل  اركس
ــيدن اركستر سمفونيك، پياده شدن اين برنامه نابخردانه بود. هرچند  از هم پاش
مقامات دولتى، هيچ گاه خبر رسمى تعطيلى اركستر سمفونيك تهران را تاييد 
نكردند و سعى كردند با برگزارى سالى يك كنسرت در جشنواره فجر، اركستر 
را زنده نشان دهند، ولى امروز اهالى موسيقى و مردم به خوبى مى دانند كه ديگر 

اركستر سمفونيك تهران وجود ندارد. 

هنر . جهان
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صفحه 8 مصر نيازمند فردى قوى است

صفحه 9 انقلاب بى انتهاى بحرين 

صفحه 10 رفع تشنگى به قيمت رانش زمين

بهار سال 1371 بود كه «منوچهر صهبايى» به ايران دعوت شد تا نخستين رهبر ايرانى 
خارج نشين باشد كه به صورت ميهمان اركستر سمفونيك تهران را رهبرى مى كند. او 
كه به دعوت «فريدون ناصرى» رهبر وقت اركستر به تهران آمده بود، هم طى سال هاى 
حيات ناصرى يعنى تا سـال 1384 و هم در سـال هاى پس از مرگ او كه وضعيت اين 
اركستر آشفته تر از قبل شـده بود، بارها آن را رهبرى كرد. اما اجراى آبان  سال 1386 
صهبايى آخرين همكارى او با اركستر سمفونيك تهران بود، البته به عنوان رهبر ميهمان. 
او پس از اين اجرا براى دوسال ونيم سكان دايمى رهبرى اين اركستر را بر عهده گرفت؛ 
اركسـترى كه در سايه سياست هاى فرهنگى دولت نهم در آستانه انحلال قرار گرفته 
بود. صهبايى كه هم تجربه رهبرى اين اركسـتر را داشـت و هم به عنوان نوازنده «ابوا» 
در سـال هاى قبل از انقلاب در آن سـاز زده بود، توانسـت به اين اركستر سروسامانى 
دهد و دسـت كم براى سه سـال اغماى آن را به تعويق بينـدازد، اما رهبرى صهبايى با 
اين اركسـتر چندان دوام نياورد و همكارى او در ارديبهشت 1389 به انتها رسيد و در 
نهايت بى تدبيرى هاى وزارت ارشـاد دولت دهم مهم ترين اركستر كشور را به تعطيلى 
كشـاند. با منوچهر صهبايى درباره تجربه دوسال ونيم  رهبرى دايم و مديريت هنرى با 
اركستر سمفونيك تهران، علت تعطيلى اين اركستر و همچنين چشم انداز آينده آن به 
گفت وگو پرداخته ايم. او علاوه بر سابقه اش در رهبرى اركستر، يك نوازنده برجسته ساز 
ابوا محسوب مى شد و در رشته نوازندگى ابوا، رهبرى اركستر، موسيقى و هنرشناسى 

مدرك دكتراى خود را طى تحصيلاتش در اروپا دريافت كرده است.

براى آنكه بهتر وقايع اركسـتر سمفونيك را در سـال هاى اخير مرور كنيم، از  �
نخستين روزهايى بفرماييد كه رهبرى دايم اركستر را بر عهده گرفتيد... 

آخرين مرتبه اى  كه به عنوان رهبر ميهمان به ايران آمدم، آبان سال 86 بود. در دو 
ــه اى كه با شوراى اركستر سمفونيك داشتم، مسايلى درباره آن مطرح شد. يكى  جلس
از اين موارد تعطيلى اركستر سمفونيك تهران بود؛ يعنى هروقت تصميمى براى اجراى 
مناسبتى گرفته شد، از نوازندگان مختلف دعوت شود تا حدود يك ماه قطعاتى را تمرين 
و بعد اجرا كنند. فرد ديگرى هم عنوان كرده بود كه اين نوازنده ها به درد نمى خورند و 
من مى توانم هر زمان كه لازم است، اركسترى از ارمنستان بياورم كه در عرض يك هفته 
برنامه خوبى را آماده و اجرا كنند. من با تعطيلى اركستر مخالفت كردم، چون در چنين 
ــرايطى آثار مناسبتى اجرا مى شد، اما چه بر سر اركستر سمفونيك تهران مى آمد؟  ش
خلاصه بعد از بحث و گفت وگو از من خواستند كه رهبرى اين اركستر را بر عهده بگيرم. 
من هم قبول كردم و كارهايم را براى هميشه رها كرده و به ايران آمدم. عمدا اين كار 
ــود تا زود اركستر را  ــرم را خراب كنم و ناملايمات باعث نش را كردم تا پل هاى پشت س
رها كرده و به اروپا برگردم. براى دوسال ونيم با اركستر كار كردم و نگذاشتم كه تعطيل 
شود. پس از رفتن من تا يك سال هم اثرات حضورم حس مى شد، اما متاسفانه به مرور 

زمان اركستر تعطيل شد. 
به شـما چه وعده هايى داده شد كه فكر كرديد مى توانيد براى رهبرى اركستر  �

سمفونيك به تهران بياييد؟ 
ــتر  ــتم و آنها هم وعده  اى ندادند و فقط به خاطر تداوم كار اركس من چيزى نخواس

سمفونيك تهران به اينجا آمدم. 
منظورم اين اسـت كه چه پيش شـرط هايى براى شـروع همكارى با اركسـتر  �

داشتيد؟ 
ــتم كه نگذارم اركستر سمفونيك تهران  اصولا من به اين خاطر به ايران بازگش
منحل شود. به من هم قول دادند كه هر پيشنهادى را براى بهبودى وضعيت اركستر، 
ــتر بودم  ــان عملى مى كنند. واقعا هم تا زمانى كه با اركس در حد توان  و امكانات ش
ــاون هنرى آن زمان آقاى  ــرى تغيير نكرده بود، اين كار را كردند. مع ــت هن و معاون
ايمانى خوشخو و مديركل دفتر موسيقى آقاى احمدى، چون از سابقه درخشانم در 
كار رهبرى اركستر و مديريت هاى هنرى مطلع بودند، با من به خوبى همكارى كردند 
و تمام پيشنهادات مرا در زمينه گسترش اركستر، عقد قرارداد با نوازندگان و در نتيجه 
ــاز و نت هاى جديد  ــتگى آنها، خريد س پرداخت ها و حق مربوط به بيمه و بازنشس
ــت را بدون چون و چرا عملى كردند. نتيجه آن همكارى هم  ــايلى از اين دس و مس
پيشرفت چشمگيرى بود كه در آن دوره كوتاه در اركستر به وضوح ديده مى شد. اما 
تغيير ناگهانى و بدون منطق معاون هنرى كه از اشتباهات وزير وقت ارشاد بود، باعث 
شد تمام تصميمات درباره اركستر سمفونيك در مسيرى اشتباه قرار گيرد. مشكلات 

امروز و تعطيلى اركستر هم نتيجه تصميمات غلط آن زمان است. 
حضور شما در راس اركستر چه نتايج مثبتى داشت؟ در زمينه مسايل مالى هم  �

تغييراتى رخ داد؟ 
نتايج قابل مشاهده بود، مثلا از بدو ورود به سالن  رودكى متوجه تغييرات مى شديد. 
حقوق نوازنده ها هم تا حدودى درست شده بود و حتى به من قول داده بودند نوازندگانى 
ــال رضايتم را جلب كنند، حدود دوونيم ميليون پاداش دريافت  كه بتوانند در پايان س
 كنند. حقوق هر نوازنده در آن زمان حدود 300 تا 400هزارتومان بود و مطابق قوانين 
وزارتخانه نمى توانست افزايش پيدا كند بنابراين براى كمك به وضعيت مالى آنها به اين 
راه حل رسيده بوديم كه از بودجه باقيمانده اركستر در پايان سال به آنها پاداش دهيم، اما 

متاسفانه انجمن موسيقى مانع شد. 
موضوع قرارداد هميشه مورد انتقاد نوازنده ها در دوره هاى مختلف بوده، در اين  �

زمينه چه تغييرى رخ  داد؟ نقش انجمن موسيقى در مسايل مالى چه بود؟ 
بله، مساله قرارداد هميشه وجود داشت و قراردادها هميشه با تاخير نوشته مى شد، 
ــروع كار تازه قرارداد مى نوشتند، قرارداد خود من هم دير نوشته  ــه ماه پس از ش مثلا س
مى شد. حتى وقتى به عنوان رهبر ميهمان با اركستر كار مى كردم، بعد از پايان اجراها تازه 
ما قرارداد امضا مى كرديم. البته قرار نيست وقتى آدم وارد جايى مى شود، همه چيز را به 
هم بريزد تا به شرايط ايده آل برسد. بايد سعى كرد كه به مرور راه و چاره را يافت و در حد 
ممكن امور را اصلاح كرد. به همين دليل من با اين مساله كنار مى آمدم. يك رويه غلط 

ديگرى هم كه وجود داشت، اين بود كه قراردادها را دفتر موسيقى مى نوشت، اما انجمن 
موسيقى بايد آن را تاييد و قراردادها را امضا مى كرد. من از دفتر موسيقى مى خواستم كه 
قراردادها را بنويسد، نوازندگان هم آن را امضا مى كردند، بعد هم دفتر موسيقى آنها را براى 
انجمن مى فرستاد، اما نمى دانم واقعا به چه علت انجمن امضاى آنها را طول مى داد. بارها 
تماس مى گرفتم، اما خبرى نمى شد. آنقدر اين ماجرا ادامه پيدا مى كرد تا صداى نوازنده ها 
ــه هفته زحمت مى كشيدند و آنها  هم درمى آمد و بالاخره آقاى مديرعامل پس از دو، س
را امضا مى كردند. بعد كه نوبت به پرداخت ها مى رسيد، بازهم اين بازى ها تكرار مى شد. 

چنين حقوقى براى نوازنده ها در آن زمان كم نبود؟  �
در تمام دنيا حقوق نوازندگان يك اركستر تقريبا به اندازه حقوق كارمندان دولت يا 
معلم هاست. قانون وزارت ارشاد حقوق نوازنده را اينطور تعيين كرده و من نمى توانستم 
آن را تغيير دهم. اما همان طور كه گفتم براى اين مشكل راه حل هايى داشتيم؛ چون يك 
نوازنده مثلا در مقايسه با يك كارمند دولت، هزينه هاى ديگرى مثل خريد يا تعمير ساز 
دارد و بايد كمكش كرد، به طور مثال اگر اركستر برنامه هاى فوق العاده و خارج از برنامه 
مى داشت، يك مبلغ ديگرى به نوازنده ها پرداخت مى شد. ما به تمام راه حل هاى ممكن 
براى افزايش دريافتى نوازنده ها فكر كرديم، اما مشكل اركستر، متاسفانه برخى نوازندگان 

بى تعهد بودند كه كار نمى كردند و فقط مى گفتند كه حقوق ما كم است. 
نوازنده هـا براى دريافت مبلغ 300تا400هزارتومان در سـال 86 بايد چقدر كار  �

مى كردند؟ برنامه تمرينات چطور بود؟ 
در تمام هفته اگر تعطيلى پيش بينى نشده اى رخ نمى داد و مشكلى پيش نمى آمد، 
اركستر بايد 15ساعت در هفته سر تمرينات حاضر مى شد؛ يعنى سه ساعت تمرين در 
هرروز! در حالى كه يك كارمند دولت بايد در هفته 40ساعت كار كند. من براى آنكه 
از آنها حمايت كنم و به دليل اين كمبود ساعت مشكلى پيدا نكنند، با دفتر موسيقى 
صحبت كرده بودم كه نوازنده ها سه،  چهارساعتى هم در منزل تمرين خواهند كرد. با 
ــتم بعيد است چنين كارى كنند، اما به اين ترتيب مشكل ادارى كمبود  آنكه مى دانس
ــاعت كار نوازنده ها برطرف مى شد. آنها براى جبران اين كمبود حقوق مى توانستند  س
ــيقى فيلم ضبط يا تدريس كنند. در مورد ساعت  ــتوديو مثلا موس بعدازظهرها در اس
ــاعت زودتر سر تمرين حاضر شوند  ــروع تمرين، من از آنها خواسته بودم كه نيم س ش
ــان را آماده كنند و راس ساعت بتوانيم تمرين را شروع كنيم. در ميانه  تا خود و سازش
تمرين هم 20دقيقه زمان استراحت داشتيم. اما اين سه ساعت را با يك ربع، 20دقيقه 
تاخير شروع مى كرديم و زمان 20دقيقه اى استراحت هم گاهى تا 45دقيقه ادامه پيدا 
مى كرد؛ چون طول مى كشيد كه نوازنده ها برگردند و سر جايشان بنشينند. بعضى ها هم 
در اين زمان 20دقيقه اى، به جاى استراحت مى رفتند خريد مى كردند، بعد هن هن كنان 
پاكت خريدشان را همان كنار مى گذاشتند و سازشان را برمى داشتند. البته اين موارد از 
ندانم كارى هاى مدير داخلى اركستر بود. با چنين وضعيتى بعضى نوازنده ها مى خواستند 
كه تمرينات به دو روز در هفته كاهش پيدا كند. اين نشان از يك بيمارى تنبلى دارد 
ــفانه در اركستر شايع شده بود. در كار دسته جمعى بايد كار را با هم شروع و  كه متاس
با هم تمام كرد و حتى غيبت يك نفر هم مى تواند به كار ضربه بزند. در همه جاى دنيا 
معمولا اركسترها دو تمرين در طول روز دارند، يكى صبح و ديگرى بعدازظهر. به همين 
ــه روز آماده اجرا  شوند و ما بايد بيشتر از  ــت كه آنها مى توانند در عرض دو، س دليل اس

يك ماه تمرين مى كرديم. 

به همين دلايل برخى نوازنده ها شما را فرد سختگيرى در اركستر مى دانستند؟  �
ــتر  ــال 54 كه از ايران رفتم، علاوه بر تحصيلاتم در ايران و نوازندگى در اركس از س
ــمفونيك تهران، بالاترين مدارك تحصيلى كشورهاى اروپايى را در رشته نوازندگى  س
ابوا، رهبرى اركستر و موسيقى و هنرشناسى تا دوره دكترا گرفتم. در 28 سال كارى، 
ــال را از صبح تا شب با اركسترهاى اروپايى كار كردم. همه اين  هفت روز هفته تمام س
ــتر، مدير هنرى و مدير فستيوال بوده ام و مى دانم كار يك  ــال ها نوازنده، رهبر اركس س
ــم؛ يك روال  ــت و اين عملكرد چيزى نبود كه من ابداع كرده باش ــتر چگونه اس اركس
معمول است. در هر اركستر حرفه اى از نفر اول تا نفر آخر اركستر بايد در تمام تمرينات 
حاضر باشند و انتظار اين است كه وظيفه شان را به نحو احسن انجام دهند و هيچ دليلى 
به غير از بيمارى نمى تواند باعث غيبت يك نوازنده از تمرينات باشد. در استاندارد يك 
ــتر برسد و اگر نوازنده اى  ــتر نوازنده نبايد بعد از ساعت شروع تمرينات به اركس اركس
حتى يك دقيقه تاخير داشته باشد، جريمه اى سنگين معادل يك روز حقوق  از او كسر 
ــود. اگر در يك دوره كوتاه، غيبت ها و تاخيرها تكرار شود، نوازنده بايد به شوراى  مى ش
انتظامات اركستر پاسخگو باشد. اگر توانست آنها را قانع كند، به او مهلت داده مى شود 
كه اشتباهش را تصحيح كند و اگر نتوانست همان روز بايد اركستر را ترك كند. كسانى 
كه قبل از انقلاب هم با اركستر سمفونيك تهران كار مى كردند، مى دانند كه در زمان 
آقاى «فرهاد مشكات» سختگيرى از اين هم بيشتر بود و نوازنده ها همه بايد يك ربع قبل 
از تمرينات در اركستر حاضر مى شدند، در غير اين صورت جريمه مى شدند. من بارها به 
نوازنده ها گفتم كه اگر كسى از اين شرايط ناراضى است يا حقوقش پايين  است، مى تواند 
استعفا دهد. نمى شود به بهانه پايين بودن حقوق، سر تمرينات حاضر نشد و اختلال ايجاد 
كرد. از اين گذشته همان طور كه گفتم اگرچه حقوق آنها پايين بود، اما ساعت كارى شان 
هم كم بود و مى توانستند به كارهايى مثل ضبط و تدريس بپردازند. در آن زمان حقوق 

ــتند با يك ضبط يك يا  ماهانه يك نوازنده حدود 300هزارتومان بود، اما آنها مى توانس
دوروزه حدود يك ميليون تومان درآمد داشته باشند. اين دستمزدها متعادل نيست، اما 
ــتر مسوول برقرارى اين تعادل نيستم. از اين گذشته يك  من به عنوان يك رهبر اركس
هنرمند كه تنها هدفش درآمد و پول نيست. در تاريخ هنر جهان هنرمندان بزرگ مثل 
موتزارت، شوبرت و...  گاهى حتى نان شب شان را نداشتند، اما هنر برايشان در اولويت 
بود. مطمئن باشيد هنرمندى كه با عشق و علاقه خود را به اين سطح رسانده، با تداوم 
كار هنرى اش پول و درآمد هم سراغش خواهد آمد. من در تمام عمرم از روزى كه وارد 
اركستر سمفونيك شدم تا وقتى در اركسترهاى اروپايى مشغول شدم، سعى كردم كارم 
ــيقى كلاسيك   ــورهايى كه خود مهد موس را به بهترين نحو انجام دهم. آن هم در كش
هستند و رفتن يك موسيقيدان از اينجا حكايت زيره به كرمان بردن است. علاوه بر اين 
چون شما از يك كشور جهان سوم به آنجا رفته ايد، هميشه يك پيشداورى نسبت به شما 
وجود دارد. بايد يك سروگردن از آنها بالاتر باشيد تا به چشم بيايد. من به اين درجه ها 
رسيدم و هيچ وقت به اين مسايل و پول فكر نكردم. قطعا قرار هم نيست كسى مجانى كار 
كند، اما يك نوازنده مثل هر فرد ديگرى بايد اولويت هايش را در زندگى مشخص كند. 

عـلاوه بر تمام ايـن مسـايل، مهم ترين علـت جدايى تان از اركسـتر  �
سمفونيك چه بود؟ 

در آن زمان، يعنى ارديبهشت سال 89 كه همكارى من با اركستر سمفونيك به انتها 
رسيد، دفتر موسيقى بدون مديركل مانده بود و معاون هنرى جديد هم هيچ  اطلاعى 
از وظيفه اى كه بر عهده گرفته  بود، نداشت. او اطلاع نداشت در قراردادى كه مسوولان 
قبلى با من منعقد كرده اند، ذكر شده كه تمام برنامه ريزى ها و تصميم گيرى هاى اركستر 
برعهده اينجانب است، دعوت از رهبر ميهمان هم جزيى از آن وظايف بود و هيچ كسى 
اجازه دخالت در آن را نداشت. او حتى تفاوتى ميان رهبر دايم و رهبر ميهمان نمى ديد. 
ــغول برنامه ريزى و پيگيرى قراردادهاى اركستر بودم كه يكدفعه به من اطلاع  من مش
دادند كه ما از يك رهبر ميهمان دعوت كرده ايم كه براى اجرا به تهران بيايد. من هم 
گفتم چنين كارى بايد با برنامه ريزى و توافق انجام مى شد و حالا كه شما خلاف قرارداد 

و روال حرفه اى عمل كرده ايد پس خدانگهدار. 
اصرارى براى ماندن نكردند؟  �

اصلا كسى در آنجا نبود. معاون هنرى از چيزى خبر نداشت، مدير كل دفتر موسيقى 
ــت و انجمن موسيقى هم كه وضعيتش روشن بود. چند نوازنده بى نظم با  وجود نداش
مديرعامل انجمن موسيقى، در كنار تمام مشكلات ضربه آخر را زدند. ديدم كه نه ديگر 

نمى توانم ادامه دهم. 
انجمن موسـيقى بعد از حاشيه هاى رفتن شـما موضوع پايان قرارداد با شما را  �

مطرح كرد؟ از اول قرار بود كه تا چه مدت با اركستر كار كنيد؟ 
ــتر كار مى كند، تا زمانى كه يكى  ــى به عنوان رهبر دايم با يك اركس وقتى كس
ــه ماه قبل از لغو قرارداد، پايان قرارداد را كتبا اعلام نكند،  از طرفين يا هردو آنها س
همكارى ادامه مى يابد. درباره قرارداد من با اركستر سمفونيك تهران هم، قرارداد ما 
ــه ماه  طويل المدت بود. ولى همان طور كه گفتم قرارداد پرداخت هاى مالى را دو، س
پس از شروع كار مى نوشتند. موضوع پايان قرارداد را هم مديرعامل انجمن موسيقى، 
با سوءاستفاده از صندلى خالى مدير كل دفتر موسيقى، به رسانه ها اعلام كرده بود. 
او شخصى بود كه اطلاع چندانى از امور مربوط به موسيقى و مسايل مرتبط با آن 
نداشت و در دوره حضورش در انجمن موسيقى، به غير از صدمه زدن به موسيقى و 

موسيقيدانان كارى انجام نداد. 
يكى ديگر از مسايل حاشيه ساز هدايت اركستر با رهبران ميهمان بود، به نظرتان  �

اين كار درستى بود؟ 
ــى تصور كند هدايت يك كشور بدون رييس جمهور يا نخست وزير ممكن  اگر كس
ــوولان كشورهاى ديگر استفاده كرد، در  ــت يا براى اداره يك كشور مى شود از مس اس
اين صورت اين كار را مى شود با اركستر سمفونيك هم انجام داد. اما قطعا هر آدم عاقلى 
ــال قبل در آخرين مصاحبه ام گفتم  ــت. من چندس مى داند كه اين كار غيرممكن اس
ــتر سمفونيك تهران را نمى توان بدون رهبر دايم هدايت كرد، اما مشاوران يا  كه اركس
مسوولان بعدى اصلا متوجه اين مساله نبودند. كار رهبر ميهمان يك چيز است و وظيفه 
رهبر دايم چيز ديگر. اصولا در هيچ جاى دنيا بدون رهبر دايم اركسترى كار نمى كند. 
برنامه ريزى براى اركستر، تصميم گيرى درباره دعوت از رهبران ميهمان و قطعات اجرايى 
در اركستر با پيشنهاد و برنامه ريزى رهبر دايم انجام مى شود. رهبر ميهمان فقط مى آيد 
ــكلات زندگى اش را با ميهمان در  و رهبرى مى كند و مى رود. هيچ فرد عاقلى حل مش

ميان نمى گذارد. 
خب، يك كار اينقدر غيرمنطقى چرا اصلا رخ داد؟  �

ــد. چند نوازنده  ــى در صدر چنين تصميمى بودن ــر اينكه افراد غيرمطلع به خاط
ــراغ انجمن رفتند كه ما مى خواهيم با رهبر ميهمان كار كنيم و مسوولان وقت هم  س
ــتند كه پشت اين حرف ها از زير كار در رفتن است. همين افراد باعث شدند  نمى دانس
كه اين اركستر از بين برود. آن روز اين كار را كردند و بعد از يك سال ونيم درختى كه 

كاشتند ميوه داد و اركستر سمفونيك تعطيل شد. 
يكى از دلايلى كه شايد باعث شد كار به آنجا برسد، آن بود كه من با اين اخلالگران 
برخورد نكردم. قرارداد من صراحتا اين اجازه را داده بود كه تصميم گيرى درباره محل 
نشستن نوازنده ها، ادامه حضورشان در اركستر و استخدام نوازنده هاى جديد بر عهده 
من باشد، اما من از اين اختياراتم استفاده نكردم و با مهربانى و انسان دوستى با اين 
افراد رفتار كردم. رفتارى كه بعضى نوازنده ها انجام دادند، اگر در هر اركسترى مرتكب 
شده بودند، مساوى بود با اخراج دايمى شان از آن اركستر. اما من هميشه تحمل  و 
ــلاح مى كند و دليل اين رفتارهاى  ــر مى كردم كه نرمش و گذر زمان آنها را اص فك
غيرحرفه اى و حتى غيراخلاقى اين افراد آن است كه اركستر ديگرى را نديده اند، اما 

متاسفانه بسيارى متوجه اين فداكارى ها نشدند. 
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ناگفته هاى تعطيلى اركستر سمفونيك تهران در گفت وگو با «منوچهر صهبايى»:

نگذاشتم چراغ اركستر سمفونيك 
خاموش شود

رق
 ش

بر،
ره

ن 
دي

 آي
س:

عك

 البته قرار نيست وقتى آدم وارد جايى مى شود، همه چيز را به هم 
بريزد تا به شرايط ايده آل برسد. بايد سعى كرد كه به مرور راه و 

چاره را يافت و در حد ممكن امور را اصلاح كرد. به همين دليل من با 
اين مساله كنار مى آمدم. يك رويه غلط ديگرى هم كه وجود داشت، 
اين بود كه قراردادها را دفتر موسيقى مى نوشت، اما انجمن موسيقى 

بايد آن را تاييد و قراردادها را امضا مى كرد

طاهره رحيمى

 سجاد پورقناد


